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Abstract 

The ideas and thoughts of great thinkers are boundless, and their intellectual 

foundations effects on the construction of thought and the nature of the 

transformation of other societies. Michel Foucault (1926-1984) is one of the most 

controversial theorists in the second half of the twentieth century, whose intellectual 

innovations have been seen from different perspectives and in different societies. A 

text that has been actively seeking to exploit Foucault's intellectual categories to 

represent a new interpretation aimed at answering the questions of Arab societies in 

the intellectual-philosophical field over the past three decades. Each of Foucault's 

commentators has tried by applying modern methodologies and presenting a new 

reading of his heritage, historiography of Islamic thought and the design of 

modernism and pluralism in his intellectual project with the aim of overcoming the 

existing problems in these societies. The focus of the present paper is the 

introduction, theoretical critique, and analysis of Michel Foucault's book “In 

Contemporary Arab Thought”, written by Al-Zawawi Baghura and translated by 

Majid Manhaji. Negah-e-Moaser press published the Persian version of this book in 

2020. 
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 در انديشة معاصر عرب فوکو میشلو ارزيابي کتاب  نقد

*اشرفنظریعلی

 چكیده

ر سااتت  دهاا   هااي ککاري  ن    هاي متفکران بزرگ مرزناپذير است و بنياان   ها و انديشه  ايده
( از 6291-6291ميشا  کوواو    گاذارد       تفکر و ماهيت تحول جواما  ديرار نياز تا مير ما      

هاا    دوم قرن بيستم است وه دستراه ککري او از ديادگاه  ۀپردازان در نيم ت ميرگذارترين نظريه
 ؛قارار گرکتاه اسات    تاوان  مورد در جواما  متتفا    انادازهاي ککاري گونااگون     و چشم

ي ککري کوواو  ها  گيري از مقوله  صورت کعال درصدد بهره توانش  وه در سه دهۀ گذشته به
 اا  گوي  به مسائ  جوام  عرب در حوزة ککري حال ارائۀ تفسيري نو با هدف پاسخ و درعين

رکات   ککري تود با هدف برون طرحدر  تا اند  کفسف  است  هريک از مفسران کووو ووشيده
هاي مادرن و ارائاۀ قرائتا  جدياد از ميارا          شناس   از معضلات موجود به واربست روش

و ارائۀ نررشا  معواوف باه  زادي      گراي   تجددگراي   وثرت  اسلام  ۀنراري انديش  تاريخ
ميشا  کوواو   و ارزياب  وتااب     يند  محور اصف  بحث در مقالۀ حاضر معرک   نقد  انسان بر

( است وه توسط الزواوي بغوره نوشته شده و مجيد منهااج   6922 در انديشۀ معاصر عرب 
کارس  اين وتاب از سوي نشر نراه معاصر به زيور طبا   راساته    ن را ترجمه ورده و نستۀ 

نظري اين امر مورح و تلاش تواهد شاد   و برون  نظري شناتت   درون  شده است  نقد روش
نظري موردتوجاه   ا  و ابهامات مفهوم  شناتت   اشکالات موجود در ترجمه  تناقضات روش

هااي نقاد و      وردن زميناه  توصايف  و کاراهم   ۀچنين امري کرارکتن از موالع ۀقرار گيرد  نتيج
 پردازي است  نهادن در وادي نظريه ارزياب   مار عفم  با هدف رشد تفکر انتقادي و گام
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 مقدمه. 1

مواجهۀ ميان جوام  عرب  با غرب مدرن يک  از محورهاي اصف  بحث و مناظرة ککاري در  
تحفي  هويت در ايان جواما     منظور بهچند قرن اتير بوده است  يک  از مسائف  وه همواره 

گاران   و وان    ان  کعاالان ککر روشن پردازان   موردتوجه قرار گرکته است نحوة مواجهۀ نظريه
رساد واه کرهنا      نظر م  جاي  ضروري به  ن فه ازئاست  کهم اين مس« تهمدرني»اجتماع  با 
باا    تا ميرات روزاکازون نفاور کرهنا  مادرن      ۀواساو  بر  ن  به مبتن « زيست ةشيو»سنت  و 
 بر اين نظر است: رو شده است  مارشال برمن   هاي کراوان  روبه چال 

اي واه کضاا و زماان      جرباه ت ؛حيات  مواجه هستيم ۀامروزه با سبک تاص  از يک تجرب
  حياات   ۀتود و ديرران  امکانات زندگ  و تورات  ن را شام  اسات  در ايان تجربا   

هاا و   ناامم  محايط   ما   «مدرنيتاه »اند  مان ايان تجرباه را     عالم سهيم ۀمردان و زنان هم
و ايادئولویيک    تووط جغراکياي   قوم   طبقات   مف   دينا   ۀهاي مدرن از هم تجربه

 (   99-99: 6991وند  ميرسپاس   عبور م 

تا مير قارار داده اسات رويااروي  از      تحات چه اين مواجهه را بي  از هرچيز ديراري    ن   
کزايندة ناشا  از  ن     موضوع نابرابر و مواجهۀ جوام  عرب با کرايند استعمارگري و تشونت

اي در   هااي  انديشاه    هاا و رويااروي     گياري جادال    در وشورهاي  نظير الجزاير است  شاک  
صاورت جناب  ترجماه و انتقاال     هاي بعدي اين ارتباط بود وه به مد پ مواجهه با غرب از 

هااي   در دهاه  تار  بي در واون  به استعمارگري  ها  اين ديدگاه  درواق  ها  شکار شد   انديشه
رائاه دهاد واه    تفسايري جدياد از هويات شار  ا     مورح شد و درصدد بر مد 6201-6271

داد و درصادد باود سااتتارهاي اجتمااع        تودباتتر  دربرابر غرب را موردانتقاد قرار ما  
  وناد ريازي   ياکتاه پا    اساتقلال  و اقتصادي جديدي را در وشاورهاي تاازه    سياس   کرهنر 

دهند وه هدف اصاف  از ايان سياسات     بها م « هويت کراککن»هاي پسااستعماري به  نررش»
مقام کرد در جامعاه و تالاش    ةتعري  جديدي دربار ۀمنظور ارائ هويت  جديد بههويت  بناي 

  وتااب کارانتف کاانون باا عناوان      (90-99 :6991معينا     براي تغيير ساتتار جامعه اسات 
بت  در اين زمينه بوده است   ماار   م( يک  از متون وفيدي و الها6216  دوزتيان روي زمين

هوياات » ةدر انااداز (post colonialism   گرايسااسااتعماررويکاارد پ تاا مير تحااتنيااز متاا تر 
   يجاو  ساازي  برتاري   شناسا   غيريات   هااي شار    مايه يعن  با نقد درون ؛هستند« مقاومت

 باراي يااب  باه کرصات  ناو      ها و تمايزات کرهنر  را باراي دسات   تفاوت    (و محوري  قوم
  دهند  وابتشيدن به تود موردتوجه قرار م 
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  ضداساتعماري تونسا    ککار  روشن   لبرت مم  هاينظرارچوب  با اشاره به هدر اين چ
پسااستعماري  ن اسات واه تشاکيلات     ۀشود وه وجه مشتص  و بنيتا پري بيان م   هوم  بابا

صااورت پنهااان در اياان دوره در جواماا   ولاا  عاادم  زادي بااه   شااکار  زادي وجااود دارد
لي  تغييرات ديرپاي و تاطرات گذشته در ارهاان  د استعمارزده استمرار دارد  اين دوگانر  به

ديدگاه  تقابف  باين   تر بي وه   گر  زعم اين سه تحفي  شود  به نم  زاي و  ماند م اکراد باق  
شاناتت    نحاوي روان  موردتهاجم و مهاجم باه  ۀجامع  بايست  استعمارگر و استعمارزده دارند  

باراي   واه  اناد   کرويد و لکان بر اين عقيده هاي يدگاهدها با اشاره به  د   ننموردمداقه قرار گير
و  گيارد استعمار به پسااستعمار نياز است وه رهن اکراد جوام  مورددقت قرار  ۀگذر از مرحف
ياباد و   بر ساتتارها بر ارهان جوام  نيز نفاور و تسافط ما     زيرا استعمار علاوه  بررس  شود

نيااز   واوي و تغيير ارهان نياز  ظاهري  به روانبر استقلال  علاوه  براي تروج از اين وضعيت
 ( 69-67: 6999 گاندي  است

ارهاان را   هاا   بدنبر  علاوه  استعمارگريبنابراين  ايدة محوري در اين جوام  اين بود وه 
هااي   ساازد تاا اولويات    ما   و نيروهاي  را در درون جوام  مستعمره رها وند م  نيز استعمار
در ايان کرايناد  اساتعمارگري باه تعمايم       راي هميشه تغيير دهاد  بار ب ها را يک کرهنر   ن

شااود    تباادي  ماا اي   مفهااوم غاارب ماادرن از موجااوديت  جغراکياااي  و زمااان  بااه مقولااه 
طارزي   واه طا   ن غارب باه     دهاد  را نشاان ما    کرايندي تاريت  بيان ساده به استعمارگري

  وندو انکار  مسخرا   غيرغرب هاي  کرهنر  و ارزشهاي  تفاوت تا وند  تلاش م  مند نظام
واسوۀ ماهيت تفکر  وجه انتقاادي   هاي ميش  کووو به  هاي   انديشه  چنين زمينه ت مير تحت

اسالام ( و   ا  گيري از  ن در موالعۀ ميارا  عربا     و امکان بهره  شناس  مبدعانه  تفکر  روش
 6219-6211هااي    در ساال  ارتباط گسترده با جهان عرب و اسلام  تدريف در دانشراه تاونف 

کوواو باا   ( بي  از هر متفکاري موردتوجاه قارار گرکات      6279و دو ديدار از ايران در سال 
ابعاد و زواياي مفااهيم  نظيار    ةپردازي را دربار اي از تحقيق و مسئفه نررش بدي  تود حوزه
و امار    سياسات    زيسات مندي    حکومتدان   مقاومت  / سویه  قدرت گفتمان  تبارشناس  
سياسا  موردتوجاه قارار     تحفيا  چرتش  جدي در  ۀمثاب توان  ن را به سياس  گشود وه م 

شاماري باوده     هااي ککاري با      ها و منااظره   چهار دهۀ گذشته مح  بحث ط داد   مار کووو 
او در حوزة نظريۀ سياس  اسات   هميشه حاضر دهندة جايراه و اهميت ککري   است وه نشان

شامار   هاي  ب  ها و مجادله ماهيت و عمفکرد قدرت مناظره ةکووو دربارپردازي  نظريه وه چنان
 «تبارشناسا   »چاه کوواو     ن ماورد را موجب شده است  بازتاب گساتردة ايان مجاادلات در   
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 genealogy)  چناان اداماه ياکتاه     هاي  است واه هام    ها و تحفي   ه ديدگا ۀتواند ارائ قدرت م
   :شود  ادعا م  جوام  عرب دربارة  وه انچن(  Fraser 1994: 133 است 

و مااروف بسايار     اين استقبال کزاينده نسبت به ديرر کيفسوکان همانند دواارت  ساارتر  
عارب نسابت باه ايان کيفساوکان باا حاالت          ۀزيرا انديشا   تر از توجه به کووو است وم

و تفاوت گفتمان ميش  کوواو    دلي  تنوع  چندگانر  اي برتورد ورده است  اما به وفيشه
کوواو در موالعاات جهاان     ۀگر جايراه والاي کفساف  بسيار متمايز گرديد و اين جنبه بيان

 مترجم(  ۀمقدم  67: 6922عرب است  بغوره 

 ۀميشا  کوواو در انديشا   در وتااب    استاد کفسفۀ معاصر دانشراه وويات   الزواوي بغوره
ار متفکر برجستۀ جهان عارب محماد عاباد    چه ۀووشيده است تا نحوة مواجه معاصر عرب
اسالام  در دانشاراه    ۀککر برجستۀ مغرب (  محمد اروون  استاد کقيد انديش نالجابري  روش

و مواع صفدي  انديشامند معاصار ساوري( باا       سوربن(  کتح  التريک   انديشمند تونس (
واه در ساه دهاۀ    توانشا    ؛بحاث براذارد   ها از اين متفکر را باه  انديشۀ کووو و توان   ن

حاال ارائاۀ    هااي ککاري کوواو و درعاين      گيري از مقوله  صورت کعال درصدد بهره گذشته به
کفساف  اسات     اا   گوي  به مسائ  جوام  عارب در حاوزة ککاري    تفسيري نو با هدف پاسخ

ککري تاود باا هادف ارائاۀ قرائتا  جدياد از ميارا  باه          طرحوه عابد الجابري در  چنان
اسلام  پرداتت يا ارواون باا نقاد     ا  بندي عق  عرب  تلاش براي صورتو « عق  عرب  نقد»

نرااري   شناسا  تااريت  باه تااريخ      گيري از روش جامعاه   شناسانه و بهره شناس  شر   روش
رکات   پردازي روشن وند و براي برون  اسلام  پرداتت تا دلي  ناوام   ن را در نظريه ۀانديش

و تااريخ اسالام       حاديث قر ناي مدرن را در موالعۀ ه  شناس   از اين معض  واربست روش
هاي کووو به ارائاۀ دساتراه     گيري از انديشه  با بهره تا موردتوجه قرار دهد  التريک  نيز ووشيد

گرايا  محوريات     و وثارت   کفسف  جديد بپردازد وه در  ن تجددگراي   گشاودگ   ا  ککري
شناسا  انتقاادي     درصادد تمهياد روش    هااي کوواو    گيري از انديشه  با بهره  دارد  صفدي نيز

  يد   منظور نقد کرهن  غرب و ارائۀ نررش  معووف به  زادي انسان برم  به

هاي کووو و نوع مواجهاه و    وه هدف اصف  وتاب بررس  چرونر  کهم انديشه جا از ن
تعام  انديشمندان عرب با  مار اوست  پرسا  اصاف  نويسانده ايان اسات واه چروناه        

هاي متتف  در جهان عرب پديدار شد و به مرجعيات بنياادي و    کووو در گفتمان تمانگف
؟ هادف از بررسا  سااتتار ککاري     شاد ان عارب مبادل   ککر روشن بردي ککري براي  راه
  وتحفيا  و چراونر  تعاما  مياان مفااهيم      موردبررس  در اين وتاب تجزيه انککر روشن 
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ها و وجه اکترا  ميان متاون متتفا      يان تفاوتان عرب و بککر روشن  مار  و  کووو ۀانديش
هاي  باراي در  مفااهيم  نظيار تفااوت        انداز وف  اين امر نيز به تمهيد زمينه  است  چشم

است  معووف و ارتباط با ديرران بدون محدودنرري و تعصب  گراي  و چندگانر   وثرت
 ( 96: 6922 بغوره 
 

 معرفي اثر. 2

شاود واه    محوري تبدي  م  مسئفۀگران  هويت کقط هنرام  به يک  زعم بسياري از تحفي  به
تردياد   ةو استوار است از حاوز   شود چيزي مابت  منسجم م  وه تصور وقت در بحران باشد  
دليا  غااي      بنياان  وه هويات    حيث   ن از  (Rutherford 1990: 43  شود م  و واواوي تارج

تهدياد   ۀرسد در  ساتان  نظر م  ن است  هرگاه وه بهادرا  ما از زمان و مکا ةو نحو  هست  ما
چاه  يابد  درواق   اگر  دم  در  ن وننده م  نيروي  قاط  و تعيين  و کروپاش  قرار گرکته است

ناپاذير نبيناد     و چااره  ناشادن   دشواري ياا نقصاان  کهام     وند تجربه م « غير»در مواجهه با 
ه تاوي  اداماه تواهاد داد  هويات تنهاا در      هست  موجود تود باه را  ۀهيچ ابهام  برپاي ب 

وار کراتر از مقدورات تااريت  موجاود جامعاه  چاه      ةشود وه چار   م يبدتجاي  به مسئفه 
 نويسد: باره م  نظر  يد  رضا داوري اردوان  دراين مقدورات ککري و چه عين   به

چاون  پرساند  اماا    تا  دميان احساس بيرانر  نکنند از وحدت و هويت تود نما  
 ييم وه بدانيم اساس وحدت ما در چيسات؟  غااز    م دچار تفرقه شديم درصدد بر
متينا  باياد دسات ياازيم؟       گارديم؟ و باه چاه حبا      ما وجا بود؟ ما به وجا برما  

 ( 91: 6970اردوان    داوري

( درمقاام واوان  در پاساخ باه حالات      identity politics«  سياست هويت »تعبير ديرر   به
 دسات  ريزي تعفق و هويت باه  اي براي پ  در روزگار ماست وه شالوده« مبات  ب »و « ناايمن »
بار وجاود    تعبيار اساتوارت هاال  منواق گفتارهااي ماا دربااب هويات مبتنا           دهاد  باه   م 
  اي پايدار است وه در اين جهان ناپايدار نوع  احساس امنيات  تاداوم   مفروض سویه ي پاز
 ۀدر وادام نقوا    واه ويساتيم   (  ايان 12-19: 6990 دان بتشاد   به ما ما  « تضمين بنيادي»و 

مدرنيته چه تحاولات  را از سار   هاي  مواجهه با تکانه ۀواسو و هويت ما به  ايم تاريت  ايستاده
هماين    (  در ايان امار نياز   61-69: 6921تحفي  است  نظري  گذرانده است از اين منظر قاب 

 مواجهۀ جوام  عرب  با غرب مدرن موردتوجه قرار گرکته است    موردمسئفه در
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هاي کوواو      به نحوة بازنماي  انديشه«ميش  کووو در موالعات عرب»با عنوان   کص  اول
نامه در موالعاات عربا  اسات  در  ايان       و پايان  هاي متتفف  نظير مقاله  وتاب  در پژوه 

سلام  چرونه است؟ چارا تفکار ميشا  کوواو باا      مسئفه وه رابوۀ کووو با کرهن  عرب  و ا
گران عرب چه تصوير يا تصاويري درباارة ميشا  کوواو     استقبال مواجه شده است؟ پژوه 

هاي دانشجوي  دانشاراه تاونف در   داد رويکرانسه   6219  م  جنب  ت ميراز بهايجاد وردند؟ 
باا ت سايف    6276ال نحوي عين  وارد وارزار سياس  وارد واه در سا      کووو را به6219سال 
زمان به دکاع از پناهندگان سياسا     چنين  هم به اوج تود رسيد  هم« ها  گروه اطلاع از زندان»

اي عماوم     ازپاي  باه چهاره    اقدام وارد و باي   « گروه دکاع از حقو  مهاجرين»و ت سيف 
ي داد يروتارين   تبدي  شد  پوش  وقاي  انقلاب اسلام  در ايران و ابراز علاقه باه  ن مهام  

ۀ[ مسائف مشاک    »گوياد:    توجه به کووو را دوچندان ساتت  کووو ما   6271 ۀبود وه در ده
ۀ[ اساس  باراي حاال و  يناده اسات و     مسئفيک مشک     عنوان يک نيروي سياس  اسلام به

(  11: 6922 بغاوره   «نتستين شرط  ن بحث  برسر[ اين است وه باا نفارت شاروع نشاود    
برپايۀ دروا    تر بي  مار دانشراه  جهان عرب ارائه شد  والعات وتصويري وه از کووو در م

و   اساسا  اسات: زباان  رات ياا انساان      ةبر ساه داد  ساتتارگرايانه است و اين تصوير مبتن 
موردتوجاه قارار    تااريخ جناون در عصار ولاسايک    تاريخ  موقعيت و ماهيت زبان در وتاب 

تاريخ برپايۀ گونه ادب  تاص  است: عصار   ةگرکته و توضيح ايدئولویي سکوت در سه دور
زباان شاعري یرار دو ناروال   نتاونن      او  چنين هم   و عصر مدرن    رنسانف  عصر ولاسيک

وناد     و روبندة  ن ستاي  ما    واسوۀ ماهيت برانريزاننده  انتقادي و کردري  نيچه را به   رتو
باه مقولاۀ     شناسا  ادرا  پزشاک    نپيداي  درمانراه: باستابا عنوان   کووو در وتاب ديرري

و نقا  زباان در ايجااد درمانرااه       دال و مدلول و نشانه  اندازي ساتتارگرايانه  زبان از چشم
پاردازد     زبان از زبان طبيع  به گفتمان عفم  در قالاب گفتماان پزشاک  مادرن( ما        تغيير

ء   ظهور شا   درجهتنا را وند و يا شرايو  وه مع  شرايو  وه معنا را متحول و يا متوق  م »
عنوان ابازار تحفيفا  و    در اين شرايط  زبان در تجربۀ پزشک  به ( 19: همان«  جديد نف  وند

 د شو  موضوع  براي شناتت قفمداد م 

 و دان  اين وه است شک  يا کرم يک بفکه  مابت و ماهوي امر يک نه کووو براي رات
 به ديرري و تود با ممکن شک  هر به رات وند    م  تعيين را  ن موقعيت وه است قدرت
 و دان  ميان ارتباط متفاوت هاي روش از دهد م  اجازه و وند م  ارتباط متتف  طر 
 هاي روش محصول توان م  را رات  وند طراح  رات براي تاص  تاريت  شک  قدرت
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 و  تنوع گراي   وثرت اص  اصف  موضوع وه گرکت نظر در گفتاريرغي و گفتاري متفاوت
 يک رات است  قدرت ا  دان  روابط درقبال تاريت  موضوع يک معناي هب وه است تفاوت
 و امرپذير قدرت هاي  استراتژي درمقاب  و است گفتمان  ساتتار از بتش  و متغير
  تود با رات حالت   هر در نيستيم  رو  روبه مابت و پارچه يک رات يک با ما است  پذير ون 
 تاص  شک  قدرت و دان  ميان روابط تجربيات و متتف  هاي  شيوه به و  غيرتود با
  ( 11-19  1 :همان  وند   م  پيدا تاريت  لحاظ به

داده سارووار دارد واه موجاد چيزهااي  اسات واه        تبارشناس  باا وثرتا  از وقااي  ر    
 نيسات حال  واجد اتحادي بين زمان گذشته با زمان حال  حاضر هم وجود دارند  بااين درحال

بنادي ناپاياداري از     بفکه ساتتار تبار مفصا    اي از تقدير مردم را مدنظر ندارد  يا ترسيم نقشه
هاي ناهمرون  است واه نباياد باراي يااکتن تاساتراه  ن        و لايه  ها  ها  شکاف  جاشدگ   جابه

 هاي اومانيست  تاريخ سنت   وه ياک جاوهر    ووشيد  تبارشناس  با مقاومت دربرابر وسوسه
گوناه   گيارد  هايچ    انسان  ابدي و پنهان در پف  هر تفاوت کرهنر  و زمان  را مفروض م 

هااي ناوين  در زيار  ن      يا برپاداشاتن پاياه    تلاش  براي تثبيت اين ساتتار  حفظ بناي  ن
چه واحد و همرون انراشاته    ن زند  م بفکه نظم امور مفروض را برهم    ورد  عم  نم  به
وشايدن   چاال   به دهد  تبارشناس  با  ها را نشان م   و ناهمرون   نوند   م شد متلاش    م 

« تااريخ مارمر  »دانا  اسات واه کوواو  ن را      نراري سنت  موجد نوع جديدي از  تاريخ
تنهاا عادم تاداوم را     برندة مدامت و کهم باشد  نه وه پي    ن از  بي   نامد  تاريخ مرمر  م 

جد اين عدم تداوم اسات  دنيااي تااريخ مارمر تحات      بفکه درعم  تود مو  پاس داشته
اي اسات واه     پيچياده   حاوميت تصادف  ارادة معووف به قدرت  و وثرت وقااي  درهام  

هاي عمف   مد پ جه  تبارشناس  يگر نيت   شکار يا ضرورت  تغييرناپذير نيست  درنت بيان
هاا     ن نهادهاي  وه تاريخ سنت دادن تصفت احتمال  و امکان   زيرا با نشان  بلاکصف  دارد

 گيارد   ها را در نظر ما    وند  امکان تغيير  ن     عنوان مواردي تغييرناپذير و جبري معرک  م  را به
 (   01-00  11-97: 6972 پين 

 عموم  تاريخ و (global  جهان  تاريخ بين وه دارد اعتقاد کووو نيز  تاريخ درباب
 general) جهان  کرهنر  تصوير با متناسب جهان  تاريخ وه دارد باور و دارد وجود تفاوت 

 با ها حواد  ۀهم تجمي  استعلاي   ارتباط و نواتت  يک روابط ۀپايرب تاريخ اين است 
 يا واحد  اص  يک امتداد در حواد  و اصف  واحدهاي به زمان تقسيم پارچه  يک مروزيت 
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 و زنجيروار تاريخ شام  عموم  تاريخ ول   است غيره و زمان روح يا معين دلالت  براي
 وف  و جام  تاريخ بين کووو بنابراين  هاست   ويژگ  و  ها  تفاوت مراتب  مرزها  با تکه    تکه
 وحوش حول در وه گيرد م  بر در را ها پديده ۀهم جهان  تاريخ» وند  م  ايجاد تعادل
 ترسيم را پراونده کضاي يک برعکف وف  تاريخ اما دارد  وجود واحد مروز يک اطراف
  ( 10 :6922  بغوره «وند م 

 ۀنظريا  مساائ   از اي  پااره   «عربا   عقا   نقد و الجابري عابد محمد» عنوان با  دوم کص 
 باه   نتسات  گاام  در گيارد    ما   قرار موردبحث الجابري عابد محمد ککري ةپروی به مربوط
 تااريت   هااي  زمينه پي  متداول  عفم  مفاهيم واررکته  هب شناس     روش سازووارهاي واواوي

 اي  مجموعاه  قالاب  در  «عربا   عقا   نقاد  ةپروی» چه  ن زمينه  اين در پردازد  م  وي  مار در
 و مدرنيتاه  و ميارا   بااب رد ت ما   و وتحفيا   تجزيه طريق از  شود  م  توانده (چهارجفدي
 در باازنرري  الجاابري  عابد تفکر در محوري مسئفۀ است  پذير نامکا گفتمان مفهوم واربست

 بناد  از ادرا  رهااي   گذشتران(  معارف از اي  مجموعه معناي به  ميرا  گذشته رويکردهاي
 زيارا   اسات  انتقاادي  عق  جايراه به بتشيدن محوريت و  گراي   درون  عاطف  ايدئولویيک  

 انتقاادي  رويکارد  و عقلانيات  کاقد وه است رنسانف از پي  عق  امتداد در عرب  عق  تفکر
 معاصار  انديشاۀ  در پيشرکت به ياب  دست زيرا  شود داده تاتمه  ن به دارد ضرورت و است
 بنيااد  اگار » اسات   اي  انديشاه  مساائ   ۀهما  در عقلانا   رويکارد  از گيري  بهره نيازمند عرب

 ايجااد  عقلانا   اي گوناه  به را تود امروز و  ينده توانيم نم   نکنيم پيدا گذشته در را عقلانيت
 .(97 :همان  «ونيم

 طارح اسات واه باه معرکا       «محماد ارواون و نقاد عقا  اسالام      » عنوان کص  ساوم 
ويااژه در سااوح  هاااي ماادرن بااه  ياکاات واربساات ره درجهاات« شناساا  واااربردي اساالام»

شناسا  وااربردي    اسالام  اسات  اسالام    ا  تحفيف   و نوسازي انديشۀ عربا    شناتت   روش
موالعاه و تحقيقاات کقهاا در قالاب ديان       ةولاسيک  محدودشناس   درمقاب  رويکرد اسلام

شناسا    اسالام اسات  بناابراين  اسالام     ةگفتمان غرب  درباار  ۀمثاب شناسانه به رسم ( يا شر 
عفاوم انساان  و   هاي  ياکت گيري از ره  ها عبور وند و با بهره واربردي تماي  دارد از اين واست 

نقاد تااريت  وااربردي      درجهات بپردازد  اين رويکرد  قر ن ن به بازتفسير نص هاي  روش
هااي   يااب   واام   هاا  و تدبر کفسف  در حوزة معنا با هدف در  موکقيات   شناتت  تحفي  زبان

شناسا    موالعاات  اسالام   طارح و الزاماات  ن اسات  ارواون در      هاا   چال   انديشۀ معاصر
سانت و مدرنيتاه و موالعاات    واربردي دو رسالت اصف  را براي  ن برشمرده است: واواوي 
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اگر مسئوليت واما  مدرنيتاه را برعهاده نرياريم  امکاان ايجااد       »براساس يک اص  بنيادين  
 يد  و درمقاب   اگر ميان ميرا  تاريت  و ميارا  اسااطيري     دست نم  روابط پويا با سنت به

« نادارد صاورت ابتکااري وجاود     يااب  باه مدرنيتاه باه     ارتباط  برقرار نکنيم  امکاان دسات  
اي باا    گياري از رويکاردي چندرشاته     ياکتن به چنين هدک  در پرتو بهره دست  (691 :همان 

و   شناسا    شناسا   روان  گياري از دساتاوردهاي متتفا  عفام انساان   همانناد زباان         بهره
کفساف  جدياد همانناد مفهاوم واساازي ياا       هااي   واربست تحفي  چنين هم   و   شناس  انسان

رهااي  عقا  عربا  از     درجهات شاناتت  کوواو    ديريناه هااي   دريدا و تحفي ساتتارشکن  
ها و اساطيري است وه  ن را در چنرال تاود اساير سااتته و عمفکارد  ن را دچاار       اسووره

 :اند  اروون معتقد است تحري  ورده

رسوب  تتي   تفکر[ اسالام  واه   هاي  امروزه مشک  اساس  ما اين است وه بايد به لايه
 بازة[ زمان  چهار قرن نتست هجري شک  گرکته است نفور ونيم تا به عصار   در بازده

هاا و چاال     وه بر ايان ساتت    گونه   ن  رس  داشته باشيم و نسبت به سنت وح  دست
 (   699 :همان  وجود دارد   گاه  نيست

شناساا  از اصااول و  وتحفياا  تفکيکاا  و انتقااادي معرکاات بنااابراين  اروااون بااه تجزيااه
ناشاده را   و انديشايده   ناپاذير  پاذير  انديشاه   پردازد و سه مفهوم انديشه  سازووارهاي عق  م 

ارچوب ها پاذير اسات و در چ   ناشده بارتلاف مفهاوم انديشاه    وند  مفهوم انديشيده م  طرح
دلي  شارايط دينا      ه گاه  بهمسئفانديشۀ اسلام  اجازة پرداتتن به  ن داده نشده است  اين 

زماان    ةهااي عينا  مرباوط باه قادرت و دور       دلي  بازدارنده ياس  و گاه  بهو س  اجتماع 
يک نواندي  در عرصۀ انديشاۀ اسالام  ايان     درمقامرو  اروون رسالت تود را  است  ازاين

 ( 691-690 :همانرا وش  وند  « چه انديشه ناشده  ن»تعبير  لتوسر  قارة  به  داند وه م 
کفساف    ةپاروی  ة  به بحاث درباار  «شريده ۀتريک  و کفسفکتح  ال»با عنوان   کص  چهارم

ووشاد باا زباان      ما   التريک  و وجوه متمايز  ن با ديرر متفکران عارب اتتصااد دارد  او  
بر چندگانر  نائ  شاود   گرا و مبتن   اي وثرت  گذاري کفسفه هاي کووو به بنيان  و ديدگاه  روش

  مدرنيتاه  ۀشريده  سيار و باز(  کفساف  ۀاتتلاف  کفسفوه  ن را با عناوين  نظير کفسفۀ تنوع و 
 ونامياد  « عقلانيات تناوع  »را   ن وه گرا  وثرت اي  کفسفه ؛تواند  م  گشوده يا مفتوحه کفسفۀ و
و سياس  است  بر اين اساس  رسالت کفسفۀ شاريده    هاي  ن بسترهاي عفم   اجتماع   پايه
وناد و    ديرار هماهنا  و ساازگار ما      ا باا ياک  ها ر هاست و  ن   وري اطلاعات و ايده  جم 
عمفکاارد اجتماااع  و سياساا     وباورهاااي ديناا   هاااي هنااري  از عفااوم و شاايوه يبساايار
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و   هاا   روش  ديرر  به توضيح و تعري  مفاهيم وند  ازسوي  هاي متتف  را ترويب م   گفتمان
 زادي موفاق انديشاه و   پردازد و از   هاي عفم  و ايدئولویيک م   ارچوب عرصههشناساي  چ

 ( 602-600 :همانوند      زادي تلاقيت و نو وري دکاع م 

گرايا  باه ناوع  کفسافۀ حقاو  بشار  باه  زادي          کفسفۀ تناوع باا دعاوت باه تفااوت     
گيري تفکار تبادي      شرط  براي شک  عنوان پي  و پذيرش تنوع و اتتلاف به  بتش  هويت
اي   گوناه   زيارا امکاان انديشايدن باه      داراي تلاقيت استگرا   وثرت ۀرو  کفسف شود  ازاين  م 

اي متفااوت    شيوه  ديرر  کفسفۀ  ينده است و امکان انديشيدن به وند  ازسوي  ديرر را کراهم م 
تواناد مقاومات دربرابار سافوۀ غارب و        زيارا ما     وناد   از تفکر کفسف  غرب را کراهم ما  

 منصۀ ظهور برساند  بهتواه  را      زادي

لتريک  بر اين باور است وه کفسفۀ شريده تواناي  تحقاق روناد ديالکتياک بازگشات و     ا
تاوان باه      ما  باراين  بازگشت به ميرا  و چيرگا  بار مدرنيتاه  عالاوه     ؛چيرگ  را دارد

رهااي    چناين  هام    و کرهنا   ن و    شکستن گفتمان غرب  از ناحيۀ کفسفه  انديشه درهم
ه تود از بند سرووب و تودوامر  با ايجاد  زادي انديشاه و شاناتت واما  نسابت با     

   ( 619: همان  حقو  اتتلاف و تنوع اشاره ورد

پردازد  اهميت صافدي در    کص  پنجم به بحث دربارة مواع صفدي و نقد عق  عرب  م 
کوواو از حياث    باارة در اين است وه با عدول از توانش  ساتتارگرايانه از کوواو باه بحاث    

وناد  در ايان     پردازد و توانشا  ناو در جهاان عارب ارائاه ما         ارتباط با نيچه و هايدگر م 
وتحفي  مسائ  دان /  از طريق تجزيه« پرویة کرهن  غرب »و   توان   مسائ  مدرنيته  عق 

د  گيار   هاا ماوردنظر قارار ما        توان  کووو از منظر عربچنين هم   گيرد   م  رتوقدرت ص
هاي نيچه و هايدگر دربارة عق    هاي موجود در ديدگاه  دادن تفاوت تواناي  صفدي براي نشان

 هاي انتقادي کووو دربارة عق  غرب  در مقايسه با رويکرد نيچه و هايدگر است:  و ويژگ 

 ۀگونا  شاعري و تارایدي   و تنفرانريز شبه  يند ناتوشوي از بار احساس  بنيادين و صت 
تشکي  و استقرار روشا  واه    ۀشود و به مرحف  نيچه و کفسفۀ وجودي هايدگر تارج م 

وردن گسسات گفتااري و کرايناد چنادگانر  و داشاتن ساازوواري در        تواناي  برجسته
انجاماد  ايان هماان رويکارد       و معرکات شناسا  ما      سووح متتف  تاريت   انساان 

شناسا  اسات واه باه توصاي  ياا        ريناه دي ا  تبارشناسا   تبارشناسا  ياا   ا شناس  ديرينه
شدن است  وه باه شناسااي     شود و رسالت  ن همان برجسته وتحفي  محدود نم  تجزيه
   ( 626: همان  دازد و نه قضاوت و يا تفسيروردنپر م  هاي گفتاري    گسست
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وناد و باه    نما   شاناتت  و تحفيفا  کوواو بسانده     هاي روش  هبمواع صفدي صرکاً به جن
چه توان  کووو باه زباان عربا  را      ن»گويد:   دارد و م اي   کفسف  او نيز توجه ويژهديدگاه 

 ؛دهد گفتمان متمايز وي دربارة مرگ انسان در پرویة کرهن  غرب اسات   موردتوجه قرار م 
« وارد  هماان واه ناام  ديراري اسات       م  بدان معنا وه همان وس  وه نق  قهرمان را ايفا

شادن  ن   محقاق  ةدان / قادرت و نحاو   ۀمسئف دربارة بحث  صفدي ۀ(  در ادام629: همان 
هااي   از عمفکردهااي روزاناه در تانادان   اي   شابکه » نويساد:  ما  باهدف موالعۀ اقتدارگراي  

گر در نهادهاي کرادست  و مرسسات  نتاگونيسم    نتاگونيست [  و حت  در رواباط   حکومت
   ( 919: همان  «گراي     و کرقه  گراي  ناحتويشاوندي  نسَبَ  و تون   در تقسيمات اداري  ج

 

 نقد و ارزيابي اثر. 3

مناد باه بحاث در رابواه باا تا ميرات        وتاب بر انديشۀ کووو و پرداتتن هدف ةتسفط نويسند
وه بغاوره باا نوشاتن     انديشۀ کووو بر انديشۀ متفکران عرب از نقاط قوت اين امر است  چنان

  وارد  دکااع  جامعاه  از باياد  مااري چاون    ۀترجما و  کوواو  کفسافۀ  بار  در مدي ماري نظير 
باه زباان    سياسات  زيسات  تولاد  و  کارانف  دو وفُژ در شده ارائه هاي  درس: لذت هرمنوتيک

نظاري  ن   ا   کفسف  کوواو و ابعااد و زوايااي مفهاوم      ا  عرب  توانسته است با دستراه ککري
اوليه بر اهميت ايان امار اکازوده    هاي    شنا شود  طرح اوليۀ مباحث هر کص  در قالب پرس 

گاوي     پاسخ درجهتشده در هر کص   ارائههاي  است  اين مسئفه موجب شده است وه بحث
 مند پي  برود    صورت هدف شده به هاي مورح   به پرس 

 

 نقدشكلی1.3

اثرچاپیهایويژگی.الف

و       رايا    م  صافحه قفا  ةهاي کن  امر از حيث طرح جفد  صحاک   قو   نوع و انداز  ويژگ 
و وياراي  دقياق دچاار      کاصفه  وتاب از حيث علائم نرارش   کاصفه و نيم اما  مناسب است

ساازد  در ترجماۀ     هاي بعدي ضروري م   اشکالات  است وه بازبين  ويرايش   ن را در چاپ
 ها تواهيم پرداتت  متن نيز ايرادات  وجود دارد وه درادامه به بررس   ن

اثرۀترجممشكلات.ب
 جاي یا  مارتين  یا  ماريتن  مده است  نتست  به بند  69در صفحۀ 
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 مده  اما دراداماه در صافحۀ    (Collège de France  کرانف دو دوم  وفُژ بند  69در صفحۀ 
باه ساه صاورت     (Georges Canguilhem والج کرانسه  مده است  ياا اسام یری واانرييم     97

نتست( و جاورج   بند  17 همان:نتست(  جورج وونرفيم   بند  69 :6922بغوره وانيرهم  
هااي    گياري از وایه   ساازي ماتن و بهاره    دسات دوم(  مده است  يک بند  71همان: وانرهيم  

 سان ضرورت دارد  يک

هماه   ايان ديرر  چرا  بيان به»اکتاده است:  «ي»دوم  سور چهارم  حرف  بند  90در صفحۀ 
 « کفسفه ميش  کووو وجود دارد؟ توجه به مند ي[  هعلاق

اي باا    مقالاه  6221کووو در سال » : مده است 6221اشتباه سال  سوم  به بند  07در صفحۀ 
 «    عنوان

هاا  ماده واه      اشاتباه کنومولویيسات   به  ها  جاي کنومنولویيست سوم  به بند  71در صفحۀ 
 1 ةهمين صفحه  بند شامار  پانوشتواربست معادل کارس   ن پديدارشناسان بهتر است  در 

 نيز کنومولویي  مده است 
الففظا   دشاواره     صاورت تحات   باه  problematicدوم  سور چهاارم    بند  26در صفحۀ 

متارجم باه ماهيات     نداشاتن   اشکاليه يا پروبفماتيک يا دشوارگ ( ترجمه شده است  اشراف
ايان مفهاوم و   رد اسات واه درماو   الففظ  موجب شاده    وردن به ترجمۀ تحت بحث و بسنده

تنهاا توضايح  ارائاه     ناه    متارجم نظير پديدارشناس  و  نتاگونيسام   بسياري ديرر از مفاهيم
شاود    تار  باي  حيرت  سبب او نتاگونيسم( توضيح ناشايست مانند اوقات   برت در  دهد ن

بنادي دقياق برتا  مساائ  و بياان        اي است وه از طريق  ن کرمول  ياب  موض  يا زاويه  مسئفه
يااب  روشان کوواو از مفهاوم       مسائفه   نظيار  ممکن تواهد شاد  (problem statement  مسئفه

 «ياااب   مساائفه»تاار  ن در نوشااتاري بااا عنااوان      و انعکاااس دقيااق  (episteme  اپيسااتمه
 problematization)  مسئفه ا   ايده»و در ت م  دولوز دربارة»  problem-idea)  تفااوت  در وتاب

تصاوير   ۀبراي ارائا   هاي دقيق  گر تلاش بيان وه  (Difference and Repetition 1968 و تکرار
ها از طرياق    براساس ديدگاه کووو  تحفي  ون  ( Maniglier 2012: 21  تفکر است با  متفاوت
چرونه و چرا چيزهاي تاصا   »بندي مسئفه دربرگيرندة اين پرس  است وه  صورت بررس 

حروات   ۀمثابا  او تبارشناسا  مساائ  را باه   «  اند  شده تبدي  مسئفه رکتار  پديده  کرايندها( به 
هااي متفااوت  باه      شود تا ببينايم چروناه پاساخ     در يک سو تلاش م »دانست:   م  اي دوگانه

هاا ناشا  از شاک  تاصا  از       حا    ديرر چروناه ايان راه   اما ازسوي  مسئفه داده شده است
يااب  را از دو    کوواو از منظاري پساسااتتارگرايانه مسائفه     ( Barnett 2016  «ياب  است  مسئفه
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دوم  باراي ارجااع باه     ؛د: نتسات  باراي توصاي  روش تاود باراي تحفيا       نا بي   منظر م 
 براي تفکر    (producing objects  کرايندهاي تاريت  توليد ابُژه

 thinking  «مناد بينديشايد    مسائفه »روش تاد او براي تحفي  چيازي اسات واه  ن را    

problematically)  ونناده    توصاي   تنهامندي روش  است وه   نامد  در تعبير نتست  مسئفه  م
  جوي يک پاساخ درسات باه موضاوع نيسات     و وه از منظر تحفيف  در جست درحال   است

زماناۀ     وضاعيت تاصا   تا مير  تحات و   وند وه چرونه در زمان مشتصا   بفکه ارزياب  م 
و تنظيم قارار گرکتاه     بندي  موردپرس   تحفي   طبقه  (problematizing moments  ياب   مسئفه

است واه   (two-stage process  اي  مندي متضمن کرايندي دومرحفه   است  در تعبير دوم  مسئفه
کراينادها( باه مسائفه     و اين است وه چرا و چرونه چيزي مشتص  رکتار  پدياده   بر مشتم 

شاوند  از    بنادي ما    براي تفکر صاورت  (موضوع  اي   ابُژهعنوان  شود و چرونه به  تبدي  م 
 (practical context  بفکه کضااي  وااربردي    وردن است ياب  کراتر از استدلال  اين منظر  مسئفه

عنوان مثال  کوواو در     بهشود  محسوب م بردهاي سوح  گاهانه  براي انديشيدن و کراتر از راه
هااي متفااوت      وند وه چروناه در دوره   ث را مورح م اين بح (6299  تاريخ جنسيتوتاب 

شاکال متفااوت   عنوان شک  تاص  از ابُژه براي تفکر به اَ هبو درنتيجه    جنسيت به يک مسئفه
 ( Bacchi 2012: 1  تبدي  شده است

غيراجتمااع     نتاگونيسم : ديد وف  معاشرت»مترجم در توضيح  نتاگونيسم  وده است: 
کصاف  ناو در      اين توضيح دربارة  نتاگونيسام  غااز    پانوشت(919: 6922 بغوره  «ها  انسان

کووو از بعد  نتاگونيست  در قفاب هويات اجتمااع     وه  تبيين اين مفهوم تواهد بود  درحال 
 تاا  گرکات  بهاره شاناتت    عنوان تقسيم و تمايز در ساوح هسات    سازي جامعه به براي مفهوم

 ساازي بامباات    وه هر ناوع نماديناه   را نشان دهد هاي   دگاهها و دي  روياروي  بازنماي 
 stable symbolization)  وند   از جامعه را غيرممکن م Newman 2005: 46).    چناين  هام  

 «معواوف قادرت   ةاراد»ايادة نيچاه دربااب     گياري از     با بهرهتبارشناس  کووو  ةدر پروی
 will to power)  واه   نشاان دهاد    ميز براي قدرت را  دائم  و تشونت ةوند مبارز  تلاش م

و   هااي اتلاقا     هااي جهاان   گفتماان     و پشت  رماان  (raged  وند  درطول تاريخ غوغا م 
هااي    و لحظاه   هنجارهاي قانون  پنهان است  اين در  از تاريخ واه درگيار تضااد  انقوااع    

شود وه در سياسات انقلابا      م گسيتتر  دائم  است باعث ايجاد ديدگاه ديالکتيک  تاريخ 
وردند امکاان    ها تصور م   وه  نارشيست گونه  ديرر  هرگز  ن عبارت ولاسيک مروزيت دارد  به

و ابتنابر روابط اجتمااع  وااملاً     جاي  قدرت  جابه   شت  جامعه با تود  رهاي  از تحريفات
هار جامعاه    ناپاذير  تقفيا   هااي    برابر وجود ندارد  درعوض  قدرت و  نتاگونيسم از ويژگا  
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  متضامن ناوع  سافوه اسات    تاود   هاا   باردن واما   ن   تواهد بود و هر تلاش  براي ازبين
هايچ سيساتم  از قاوانين     و اي در بنياان جامعاه وجاود نادارد      وه هيچ تشابه رات  اين دلي  به

 پذيري راتا  انساان  وجاود نادارد واه بتواناد ياک نظام اجتمااع  وااملًا            طبيع  يا جامعه
وه يک بعاد اساسا  از رهنيات     جاي اين کووو  به ۀگفت جويانه براساس  ن ايجاد ورد  به   شت 

مکاان   و دربرابر  ن مقاومت شود کقط يک ناا  نشودوجود داشته باشد وه توسط قدرت  لوده 
دهد متالفاان باه    وجود دارد وه نشان م ( non-place, a pure distance  «اي محض  کاصفه»يا 

ساحت  امر سياسا  در پيوناد    درواق    ( Newman 2005: 42  مشتر  تعفق ندارنديک کضاي 
با ساحت تعارض  است وه در جوام   بشري وجود دارد و امکان  همواره حاضر  نتاگونيسام  

تجديادحيات  » ۀمثابا  ناشدن  است و بايد  ن را باه  ون دهد:  نتاگونيسم  وه ريشه را شک  م 
در تعبيار   در  ورد  (the resurgence of identity-based antagonisms  «پايه   نتاگونيسم هويت

عنااوان عناصاار پوياااي  و تتاصاام بااه   نتاگونيساات  از سياساات  قاادرت  منازعااه  تعااارض
 شوند    ( قفمداد م 66: 6926 موف « سياس  هويت»

 ماوزد واه     بنابراين  تبارشناسا  باه ماا ما     : »اند ها مبهم و نامفهوم ترجمه شده  اين جمفه
وم بريريم  مبدأ عال  رشد مازاد متااکيزيک  اسات؛ براسااس     داشت اصف   ن را دست بزرگ

 «ها بسيار بااارزش  باا ارزش[ و اساسا  هساتند      بر اساس[ اين برداشت وه اشيا در  غاز  ن
  (دوم  سور هفتم   بند71: 6922 بغوره 

جهات   و ايان باه  »     ماده اسات:   وش    گيري  بهره  جاي بهره دوم  به بند  690در صفحۀ 
 «    هاي عفوم انسان  و  ياکت وش  و استفاده از ره    بهره

هااي    و اين امر در تالاش »    سوم  وایة بازسازي سند نامفهوم است:  بند  690در صفحۀ 
    «   ککري کووو براي بازسازي سند  

 است مندش درست  منداش  مده وه ارزش دوم  ارزش بند  621در صفحۀ 

سااتن  knowledge-power قاادرت ا   بااه بعااد نيااز هرجااا دربااارة داناا  911در صاافحۀ 
واه مفهاوم اقتادارگراي  معاادل      درحاال    اقتدارگراي  ترجمه شاده اسات   ا شده دان  گفته

authoritarianism  اسات  روش تبارشناسا    قدرت هستۀ محوري ا   درواق   رابوۀ دان  است
نويساد:    طورواه کوواو ما      به بررس  رابوۀ قدرت/ دان  و پيکار  دما  بپاردازد  هماان     وه
واه دانا  ياا بهتار براوييم       توانناد واار ونناد  مرار ايان       سازووارهاي ظري  قدرت نما  »

هاا    گاردش در يناد و ايان دساتراه     و به  ده  شوند هاي دان  شک  بريرند  سازمان  دستراه
 ( Stoddart 2007: 205  «ویيک  نيستنداي ايدئول    ظواهر و سازه
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ها و مفااهيم  ن باه مفهاوم      وه تلاش  براي برگردان وایه  ن از  بي     ترجمۀ امرچنين هم   
 برتا  سفيف و روان در زبان کارس  باشد  وجه  بينابين بين زبان عربا  و کارسا  دارد و   

چناين  ماده    ماثلاً به زبان کارسا  برگرداناد     بايد ها را وند وه  ن م  اوقات مترجم کراموش
 ن  بار ن[ نهااده شاده:     دنبال ت سيف  ن است اسام  متعاددي بار   اي وه او به  کفسفه»است: 

  (اول بناد   96  همان: «است “الشريده ۀفلسف”ترين نام   و مهم  الحداثه ۀفلسف  المفتوحه ۀفلسف
الفکر العرب  المعاصار و العارب   »ها در متن نظير  يا مفهوم کفسفۀ شريده يا عنوان عرب  وتاب

 «أنيکاا کا  الوجاود   » و ( 692 -699 هماان:   «ۀالبعدي ۀالحداثمدرنيسم   پست»  «الفکر العالم 
 ( 627 همان: 

گياري بسايار متتصار در پاياان وتااب        کقدان نتيجه در پايان هر کص  و ارائۀ يک نتيجاه 
 شود   اندازهاي تحفيف   ن م    موجب ابهام در کهم ماهيت بحث و چشم

 

نقدروشی2.3

تااوان گزارشاا  توصاايف  از ماهياات  ماا  را ميشاا  کووااو در انديشااۀ معاصاار عااربوتااب  
هااي    شناتت  انديشاه   مبان  روش دربارة وه به بحث   ن  ب   هاي متفکران عرب دانست  انديشه

بپردازد  درواقا   ايان    ها و شيوة کهم  ن  ان عربککر روشنکووو  نحوة در  کووو از سوي 
توان ايان مشاک  را عاما  اصاف        شناسانه يا انتقادي است و م   امر کاقد هرگونه بحث روش

توانسات باا واربسات     ما   نواتت  متن و کقدان پوياي  در  ن دانست  حاداق  نويسانده   يک
ها و تشاابهات تاوان  متفکاران معاصار عارب از        اي به بيان تفاوت روش پژوه  مقايسه

موردتوجه قرار گرکته و در گذر زماان   تر بي ردازد تا دريابيم ودام ابعاد انديشۀ کووو پوو بکو
  بررسا   چناين  هام    وجود  مده است؟  کووو بههاي  ها از انديشه چه تحول  در نوع ادرا   ن

صاورت   و صافدي باه    هاي متفکران عرب در اين امر نظير جابري  ارواون  التريکا     انديشه
واه مشاتص    نحوي به ؛ها صورت نررکته است اي ميان  ن  صورت گرکته و مقايسهنراري  تک

هااي هرياک     توان انديشه  ودام است و  يا م  باهمها  نيست وجوه متشابه و متفاوت تفکر  ن
 تر از کووو دانست؟  تر يا ضعي  ها را واجد درو  عميق از  ن
 

نظرینظریوبروننقدماهوی:نقددرون3.3

 از  دلاناه ماوردنظر قارار گرکتاه و باي       هم ا   صورت مثبت هاي کووو به  اين وتاب  انديشهدر 
بار    هاا ت وياد شاود    انديشامندان عارب باا ايان انديشاه      ۀتلاقانه و منتقدان ۀوه بر مواجه  ن
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وه به چراي  مراجعۀ متفکران عارب باه کوواو      ن  ب   توصي  و معرک   ن تمروز شده است
 همانناد  عارب  انديشمندان وه شد باعث عوامف  چه وه است اين اصف  س پرپرداتته شود  

 ۀکفساف  واربست و موالعه به صفدي مواع و  التريک  کتح  اروون  محمد عابد الجابري  محمد
 شوند؟ مند هعلاق عرب معاصر ۀانديش رتدادهاي و مسائ  از وسيع  طي  بررس  در کووو

هااي    به وجه انضمام  تفکر کووو در جوام  عارب و نحاوة بازتااب انديشاه     توجه  ب 
مباحاث   تار  بي وه  نحوي به  نقايص وتاب است ۀجمف اجتماع  از ا   کووو در کضاي سياس 

دانشاراه  و  بر حاوزة   علاوه  ونندة ابعاد نظري بحث است و مشتص نيست وه  يامنعکف
ر ساتت ککري جوام  عرب ت ميرگذار باشاد؟ اگار   دهاي کووو توانسته است     انديشهعفم 

سياس  در صحنۀ اجتمااع بازتااب ياکتاه     ا   يک از تحولات ککري اسخ مثبت است  در ودامپ
جااي امار ردي از    است؟ غيبت وجه اجتماع  تفکر کووو در اين امر چنان است وه در هايچ 

اجتماع  عرب گزارش نشده است  اين امر موجب طارح   ا   هاي  ن در کضاي سياس  مد پ 
شود وه  ياا اساسااً بحاث کوواو در جواما  عارب صارکاً بحثا  در حاوزة            اين پرس  م 

 مناد  هعلاقا  جمع    جوي  و بازنماي   ن در رکتار و ون   است يا جامعه هم به پ  دانشراه 
هااي    نيز سير جادال  انديشاه   است؟ در مقايسه با جوامع  مث  ايران   يا در وشورهاي عرب 

هاي متعارض ککري و تبادي   ن باه ياک پاارادايم ککاري        گيري گفتمان    کووو موجب شک 
 شده است؟

ارچوب سااتتارگرايانه و براسااس   همضمون اصف  امر ارائۀ روايت  محدود از کووو در چ
ابواه باا نظرياۀ    کوواوي متقادم و در ر   تر بي شناتت  است  بنابراين   تمروز بر روش ديرينه

هرچناد در ايان زميناه الصافدي       گفتمان موردنظر قرار گرکته است تاا کوواوي تبارشاناس   
هاي تبارشناسانۀ تفکر کوواو توجاه وناد و      تاحدودي يک استثناست و توانسته است به زمينه

تاوان ادعاا وارد اهميات و جايرااه        وه م  درحال   ر قرار دهدظقدرت را موردن/ بحث دان 
در قالاب   تار  باي  و سياست   هاي او در تحفي  سویه  جامعه  وو و ت مير عميق ايدهککري کو

درصاادد تحفياا   6271کووااو از ميانااه دهااۀ  ردياااب  اساات   مباحااث تبارشااناتت  قاباا  
هاا و    منادي  شادن تاوان   برسااتته  ةو نحاو   هاي گفتمان  عدول از سااتتارگراي    محدوديت
است  ايان امار   « تبارشناس  سویة مدرن»تعبيري  هاي سویه در روابط قدرت و به  محدوديت
و تاالاش او بااراي  (thinking problematically  «منااد انديشاا     مساائفه»تااوان نااوع    را ماا 

مسائفۀ اصاف  در   ارزيااب  وارد     (problematization)  Maniglier 2012: 21  «يااب    مسائفه »
اي از  قرارگارکتن در درون شابکه  واساوۀ   هاا باه   تبارشناس   کووو اين است وه چرونه انسان
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وه در سه تعبيري واه از   چنان  شوند عنوان سویه و ابژه  برساتته م  روابط قدرت و دان   به
 ؛تاوان ساویه را تودمتتاار و کاار  از قادرت دياد       يابيم وه نما    تبارشناس  ارائه شد درم 

  تااروپود رواباط اجتمااع    تنها  دان  است وه نه/ برعکف  سویه عميقاً درگير روابط قدرت
توان تصور   دهد  اين بدان معناست وه ديرر نم  بفکه حدود گفتمان  هويت را نيز تشکي  م 

ورد وه رات  انسان  وجود داشته باشد وه از يک نظم طبيع  بيرون  ماده و راتااً اتلاقا  ياا     
ف  وناار براذاريم و   و عقف  باشد  درحقيقت  ما بايد اين ايده درمورد رات جهان  انسان را به

کووو  ايان بادان    ماهيت گفتمان  برساتتن هويت را بپذيريم  برتلاف نظر برت  از منتقدان 
 ۀنظريا   بفکاه بارعکف    زنادان  هساتيم   «هااي گفتماان     قفف»معنا نيست وه ما هميشه در 

 روشا  واه   ؛ناپذيري هويات ماا ت وياد دارد     مبات  ساتتاري و تصميم  پساساتتارگراي  بر ب 
شود  نکته اين است وه هويت ماا    طور اقتضاي  از طريق تعاملات اجتماع  ما برساتته م  به

ايان ناوع    .(Newman 2005: 46  شاود   تر مابت يا تعياين نما     توسط يک رات بنيادين عميق
شدن سویه  تعااملات   هاي تحفيف   ن براي در  نحوة برساتته مد پ شناس  جديد و   روش

تواند بي  از هر بحث ديرري در دستراه ککاري کوواو     و امکان تحول سياس  م   اجتماع 
 براي جوام  عرب مهم باشد 

و سااده از تاوان      دسات  تاال  از تعاارض    روايتا  ياک   ۀدرصدد ارائ تر بي بغوره 
ها از کوواو را اساسااً    احتمال   نهاي  کهم سوءکووو است و نقايص يا مورد متفکران عرب در

 تار  باي  ان موردبررسا   ککر روشنهريک از  دربارة دهد  درواق   بحث  نم  ه قرارموردتوج
شده ماهيت پويا و تحفيف  و جدال  نادارد واه    شود و مباحث ارائه م  در قالب  توصيف  اراده

   هاي متفکران به بحث و مناظره گذاشته شود    ديدگاه

انحناا   ۀواساو  سنت و مدرنيته در جوام  عرب و ديرر جوام  نظير ايران  به ۀدر مواجه
 و  بااهم هااي روياروشاده    زماان  انديشاه   اي وه ناش  از عدم کهم جدي  ناهم و يا وژتاب 
گفتمان هويت  مدرن در جامعاۀ عارب و اياران      دهد هاي سياس  روي م   جوي   مصفحت

کرماول ياا دوتارين    « اقتدارمنادي »با مسائف  نظير  و در ارتباط است در قالب  ايدئولویيک
دن ميزان  از اجمااع حامياان  تجاويز رکتارهااي  متناساب باا عقاياد و        ور موردنظر  کراهم

و تقويات تعهاد اجتمااع  درمياان حااملان        هاا  تعمياق احساساات و عواطا      تواسته
ود تصاويري پيادا   گيرد  در ايدئولویي است وه جامعه از ت م ايدئولویي موردتحفي  قرار 

هااي   ها و تواسته حال  رمان وند و درعين وند و وضعيت و موقعيت تود را تعري  م  م 
گيارد و   ها و موقعيات الهاام ما       ايدئولویي در  ن واحد هم از ارزشوند م تود را بيان 
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و   بستر  ايجاد وند و هام از الروهااي کرهنرا   هنجارهاا     ها هم  وند تا ميان  ن م  سع 
اي تااد   گوناه  هاي هويت  به   در اين معنا وجه ايدئولویيک گفتمانگيرد دها نشئت م نها

ياب  باه دو هادف    و مشاروت سياس  با تلاش براي دست  مشروعيت  تعهد ة ورند کراهم
« هاا  اقادامات  باراي تغييار  ن    ۀتفسيري از روابط قدرت موجود  و طارح مجموعا  »است: 

 (   96-91: 6921نظري  

تجهيازي ياکتاه اناد باراي      ا   رو وه ماهيت  سياس  عيت  الروهاي هويت  پي در اين وض
هااي   و ون   ( متفاوتpolitical agenda«  دستوروار سياس »  ايجاد يک بنيان سياس  جديد

سياسا  باراي    ۀاي از ياک طارح و برناما    شوند و تود جنباه  وار گرکته م  سياس  متمايز به
ياباد   چه در کرايند مشاروطيت تبفاور ما      ن  ان مثالوعن درانداتتن هژمون  غالب هستند  به

رامار زوال کرهنا    بياب  به وکا  اجتماع  اسات واه    نوع  توس  به ايدئولویي براي دست
بت  تاود را از دسات    و  گاه   وننده گر  توصيه سنت  رو به سست  نهاده بود و نق  بسيج

گر تحول نظام ککري سنت  و ناوع    بود  درواق   توس  به ايدئولویي در اين مقو  بيانداده 
طرف دستراه  ککري اسات   زيرا ايدئولویي ازيک  حروت بينابين  ميان اسووره و عق  بود

 وناد  ما  ( اسووره تغذياه  impulse  ۀو نيروي کعال از نيروي محرو پويندگ نوع   ۀمثاب وه به
ظاهر عقلان  را بر اين نيروي محروه ساوار وناد    تواهند نظام منسجم به نم   ديرر و ازسوي

طاور واما     ترتيب  ايدئولویي در اين حالت نه ديرر به  اين    بهوندو تففيق  از اين دو ايجاد 
 طور وام  تصفت عقلان   اي دارد و نه به حالت اسووره

لغاات  »دن وار   اياران و مفهاوم   درنتيجه  تلاش ايرانياان باراي انتقاال مفااهيم مادرن باه      
هااي سياسا  صاورت     تصاورات و انرااره   ۀدر قالب  ايدئولویيک و برپاي تر بي « مستحدمه

زمان  و حضاور در دو ساوح تااريت  باود واه       گرکته است  اين مسئفه ناش  از نوع  ناهم
د  گرکته در  ن دوران را دچار پيچيدگ  و ابهاام سااز   شد تعبير و تفسيرهاي شک  موجب م 

بينا  اجتمااع  و    شد وه مدرنيته در متن غرب   ن تااب  جهاان   جا ناش  م  اين واقعيت از  ن
سوبژوتيو تاص  بوده و در يک جهان معنادار اجتماع  محصور اسات واه بادون نفاور باه      
درون جهان اجتماع   ن امکان درو  صاحيح از  ن وجاود نادارد  بناابراين  کهام مدرنيتاه       

 انداز  ن به جهان نرريساته  و اصول  است وه از چشم  ها  مبان  زشمحصول کهم معان  و ار
چه دارياوش شاايران    يا  ن  «هنرام  تاريت  هناب»  «زمان  ۀکاصف»نوع   ۀواسو اما به  شود م 
ان ايران در اين مقوا  قاادر   ککر روشن  (61: 6979نامد  شايران  م  «شناسانه شکاف هست »

هااي  واه بتشا  از     تر از تصور  نان ر  داده بود  وژتااب   وه سري  نبودند به در  تحولات 
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هااي  واه در ماتن     هاا و انديشاه   شاد اياده   م  موجب  گرکته بود بر زيست  نان را در محيط
« داده تغييرشاک  »و « اکتااده  ازريتات »ارچوب  ها گفتمان هويت  مادرن وجاود داشات در چ   

 altered   توسط  نان کراککن  شود ) 
اجتماع  تفکار   ا   هاي سياس  مد پ   نويسنده به اين پرس  مهم توجه ندارد وه چنين هم  
هاا از طارف سااتتارهاي     هااي  ن   ها در جوام  عرب چه بوده است؟ چه واونش  به ايده  ن

 صاورت متتصار ارائاه شاده     قادر باه   رسم  صورت گرکته است؟ نتيجۀ پايان   وتاب نيز  ن
 مده  بناابراين  ايان    دست  ماند تا بررس  نتايج به  به يک پايان باز و ناتمام م  تر بي وه  است

معاصر عارب در تماام    ۀحضور کووو در انديش»شود:   ادعا وه مورح شده چندان روشن نم 
هاي  ن يک حضور اساس  و مثبت بوده  وه معادل حضور برت  از کيفسوکان   اشکال و گونه

(  حتا  در  961: 6922 بغوره  «است    و  وف  راس   ويترنشتاينغرب  همانند دوارت  مار
وانات   هااي   کوواو چروناه در رابواه باا انديشاه     هااي   شود وه انديشه نم   اين زمينه روشن
هااي کوواو     د  بنابراين  کقدان درو  تحول  از انديشهنگير م  و کرويد قرار  ماروف  هوسرل

در قالاب تفسايري سااتتارگرايانه موجاب ناوع        هااي او   و تمروز بر وجه متقادم انديشاه  
ان عرب با کوواو در قالاب   ککر روشنهاي ککري   محدودنرري در بحث و بازنماي  درگيري
 در اين ميان  مواع صفدي يک استثنا باشد   ادراو  ساتتارگرايانه شده است  شايد

 

 گیری نتیجه. 4

تواند براي  شناي  با ماهيات    م   ماري است وه از معاصر عرب ۀميش  کووو در انديش وتاب
ارشد عفوم سياسا  و    وارشناس  ةدانشجويان دور و گران تفکر در جهان عرب براي پژوه 

شناس  مفيد باشد  نوع توانش  وه از کووو درميان متفکران عارب برحساب نيازهااي     جامعه
تاوان گفات بساياري      دارد و م  هاي   قرابت ما ۀبا جامعاست سياس  شک  گرکته  ا   اجتماع 
وناد  اهميات ايان امار را       هاي بحث در اين امر علايق ما را به زبان  ديرر بازگو ما    از زمينه

  هااي متفکاران غربا      تا مير انديشاه   درباارة  توان ارائۀ نوع  الروي تجرب  باراي بحاث     م 
اي باا    اجهاه وه دانشراه و کعالان ککري جامعۀ ماا چاه مو   در ايران دانست  اين  ازجمفه کووو

هاا را    اجتماع  اين انديشه ا  هاي سياس  مد پ توان   اند و چرونه م   ها داشته  هريک از انديشه
ن غربا   اهاي متفکار   ت مير انديشه تحتهاي سياس  در ايران   گيري جريان  در  ورد   يا شک 

ي جرياان  ککار  روشان ها صرکاً در کضاهاي دانشراه  و مباحاث    بوده است؟  يا اين انديشه
واه برتا     هاي  داشته اسات؟ چناان   مد پ ها در جامعه نيز   داشته است يا ماهيت اين انديشه
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در  6971 ۀطفباناه در دها    هااي اصالاح    گيري ايده  شک  بروارل پاپر  يبر اين تصورند وه  را
  ايددهناد  شا    باه کوواو نسابت ما      6991ايران امرگذار بوده است و چنين نقش  را در دهۀ 

دهد جامعاۀ اياران در     درمجموع بتوان با موالعۀ دقيق چنين مباحث  شواهدي ياکت وه نشان 
ر دمقايسه با جوام  عرب تا چه ميزان با اين مباحث درگير شده و  ياا اساسااً ايان تفکارات     

 ها ت مير گذاشته است؟   اجتماع   ن ا   ماهيت زندگ  سياس 

الروهاي هويت  در جوام  ديرر در مواجهه با هويات  شدن  طور وف   ايدئولویيک به
  «باودن  گزينشا  »  «قاطعيات »هاا را واجاد اوصااک  نظيار      تواناد  ن  مدرن  هرچند ما  

ورزي    اماا موجاب ناوع  عشاق    وناد « سازي حروت»و   «سازي تمايزبتش  و غيريت»
کقادان  انديشا  و    ن موفق  مد پ ديرر شد وه  سو و نفرت و تجزم ازسوي اکراط  ازيک

جاوه هر رتدادي را باا اساتنتاج    ها  از ن ايدئولویي  طور وف  به  ستن  و مباحثه بود هم
هاا و مفااهيم    انديشاه « اجمااع »و « پاذيرش »ونند  مان  از  اصف  توجيه م  ۀاز يک قضي

 شود  م « رس دردست»
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